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  .تا بيتهران، ه،  الحجريی، الطبعهالقوانين المحكم ،ابوالقاسم، قمي  .۵۳
  . ق۱۴۱۱ المفيد، ی، قم، مكتبمباني منهاج الصالحين ،قمي، تقي  .۵۴
  .ق۱۴۰۴ و النشر، ی، چاپ سوم، قم، دار الكتاب للطباعالقمي تفسير، قمي، علي بن ابراهيم  .۵۵
مـام   الا ی مكتب ـ ،العلـوم، نجـف اشـرف      محمدصـادق بحر   ، تحقيـق  الرجـال ی  تكمل, النبي عبد ،كاظمي  .۵۶

  .تا ، بي الآدابی، مطبعهالحكيم العام
  . ش۱۳۶۳ه، الكتب الاسلامي ، چاپ پنجم، تهران، دارالكافي ، محمد بن يعقوب،كليني  .۵۷
  .ق ۱۴۲۱ ,حسين مولوي، دار الحديث محمدتحقيق, وضيح المقال في علم الرجالت ,علي ملا،كني  .۵۸
  . ق۱۳۵۲،  المرتضويهیالمكتب، نجف، تنقيح المقال في علم الرجال ، عبداالله،مامقاني  .۵۹
  .ق   ،۱۴۱۱ مؤسسة آل البيت,رضا مامقاني، قم محمد، تحقيقهمقباس الهداي،  همو .۶۰
  . ق۱۴۰۳ ، العربي، بيروت، دار احياء التراثچاپ سوم، بحارالانوار ،محمدباقر ،مجلسي  .۶۱
  . ق۱۴۰۶چاپ دوم، قم، كوشانپور، ،  المتقينیضرو ،محمدتقي، مجلسي  .۶۲
  .تا ، بي، قم، آل البيت حجج االله علي العبادیالارشاد في معرف ، محمد بن محمد بن النعمان،مفيد  .۶۳
  . ش۱۳۸۰، قم، دار الحديث، الرواشح السماويه ،ميرداماد، محمدباقر  .۶۴
  . ق۱۴۰۷  مدرسين،ة، قم، جامعرجال النجاشي ،بن علي احمد، نجاشي  .۶۵
 ,الاسلاميهدار الكتب   تهران،  , چاپ ششم , تحقيق علي آخوندي  , الكلام جواهر, حسن، محمد نجفي  .۶۶

  .ق ۱۳۹۴
  .ق ۱۴۱۷, مكتب الاعلام الاسلاميقم، , عوائد الايام ،احمد ،نراقي  .۶۷
  . ق۱۴۱۲,  شفقةچاپخانتهران، , ستدركات علم رجال الحديثم،  علي،نمازي شاهرودي  .۶۸
 ,مؤسـسة آل البيـت  قـم،    ,تحقيـق مؤسـسة آل البيـت      ،   الوسائل  مستدرك یخاتمحـسين،   ميرزا   ،نوري  .۶۹

  .ق ۱۴۱۶
  .ق ۱۴۰۸،  آل البيتة، قم، مؤسسهمستدرك وسائل الشيع  همو، .۷۰
، چـاپ دوم، قـم،      رجـال خاقـاني   ، چاپ شـده بـه همـراه         الفوائد الرجاليه  ،، محمدباقر وحيد بهبهاني   .۷۱

  .ق ۱۴۰۴مكتب الاعلام الاسلامي، 
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  ۱۳۸۸ زمستان، ۳ دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة ،فقهيهاي  آموزه

  جهل به حكم

  و رافعيت آن نسبت به مسئوليت كيفري

  در فقه اماميه

  ١نژاد احمد سجادي  سيد  
    شناسي دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم  

  چكيده      
جهـل بـه حكـم رافـع      «ةقاعـد اي به منشأ و تحـولات   در اين مقاله پس از اشاره   

 ةدر گـستر در فقـه،    جهل به حكـم ، در حقوق كيفري»يت كيفري نيست  مسئول
ره اسـت بررسـي و       كفـا   و  تعزير ،حدآنچه كه موجب      و در خصوص   تمام فقه 

 نسبت به حكم مجهول از نگاه       مقصر و قاصر  اعم از    غير قابل مجازات بودن جاهل    
  .آموزي قابل مجازات است فقهي به اثبات رسيده هرچند نسبت به ترك علم

يت، مجـازات،   مـسئول جهل، حكم، قاصر، مقصر، ملتفت، رفع،        :يواژگان كليد 
  .حد، تعزير

  مقدمه
بـه عنـوان     در اديان و مذاهب مختلـف اسـت مـذموم اسـت؛ در اسـلام از آن                » جهل«

ــرده شــده   ــام ب ــر ن ــدترين فق ــاملي، : ك.ر( ب ــرّ ع ــيح ــا ب ــاب مقــدس و)۱/۱۶۲: ت    و در كت
                                                        

 ۲/۲/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۱۸/۶/۱۳۸۷: تاريخ دريافت.  
1. ahmad_sajjadi@yahoo.com 
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  ةاطر جهـل نــابود شـديد، جهـل نتيج ــ  خ ـه شـما مـردم ب ــ :  مـسيحي آمـده اســت  متـون 
 كنـد   مـي   هر شري است كه زندگي فـرد و ملـت را مـسموم             ة گناه و ريش   أغرور، منش 

(See: holy Bible: Leviticus 4:24, 13, 22, 27 & Leviticus 5:18, 24, 25, 26 & 27) . اما
اينكه حكم جاهل چيست؟ و آيا عالم فرض شده و در صورت ارتكـاب جـرم طبـق                  

شـود؟ و تفـاوتي بـين جاهـل قاصـر و مقـصر و                 مي ول مؤاخذه و مجازات   حكم مجه 
  .ملتفت و غير ملتفت هست يا خير؟ سؤالهايي است كه نياز به پاسخ دارد

جهل « موجود در حقوق كيفري تحت عنوان        ةدر اين مقاله، پس از اشاره به قاعد       
عي جهـل بـه حكـم در فقـه را بررسـي و س ـ             » يت كيفـري نيـست    مـسئول به حكم رافع    

  .خواهيم كرد به سؤالهاي فوق به صورت مستدل پاسخ دهيم

  » نيسترافع مسئوليت كيفريجهل به حكم  «ةقاعد
در گذشته حقوقدانان بر اين اعتقاد بودند كه علم به غير قانوني بـودن فعـل بـراي تحقـق                    

و » جهل به حكم رافع مسئوليت كيفري نيست      «پس از آن قاعدة     . قصد جنايي لازم است   
قـوانين معاصـر نيـز      . )۲۲۷: ۱۹۹۸عوض محمد،   : ك.ر( جاهل مشهور شد      علم براي  يا فرض 

 فوق ديدگاههاي مختلفي دارند بعضي ساكتند و بعضي هم مثل قانون            ةنسبت به قاعد  
؛ فـؤاد   ۴۵۳: همان( عدم پذيرش جهل به قانون تصريح دارند        بر ۲۲۳ ةجزاي لبنان در ماد   

 قانون مجازات عمـومي كـه       ۳ قانوني ندارد و مادة      اين قاعده در ايران مستند     .)۱۹۹۸رزق،  
  .صراحت ندارد )۲/۲۳۰: ۱۳۷۵محسني، : ك.ر( اند بعضي در اين جهت از آن بهره گرفته

يكي از نويسندگان غربي ضمن رد قاعده، كه اخيراً در آمريكا بـه طـور گـسترده          
ايـن   دهد كـه   تحت آزمون و موشكافي قرار گرفته در يك بررسي تاريخي نشان مي           

قاعده از همان ابتدا بر پاية نادرستي استوار شده و روية قضايي نيز از آن اسـتقبال نكـرده                   
 ١ عدم پذيرش جهل را تفـسيرهاي ويليـام بلكـستون          ةمفصلي ريش ة  وي در مقال  . است

                                                        
فروشي در شهر لندن اسـت        پارچه ةبازماند) . م ۱۸۲۳ جولاي ۱۰ ./م ۱۷۸۰ة  ريوف ۱۴(ويليام بلكستون   . ١

   بـه عنـوان وكيـل   ۱۷۴۶  دسـتيار آموزشـي و در سـال    ۱۷۴۳كه در آكسفورد درس خوانده و در سال         
، هنگـامي كـه   ۱۷۵۸ به عضويت كانون وكلا در آمد و بعد از سالها كـار اجرايـي و وكالـت در سـال              

  اه به راهـ در موضوع حقوق را در دانشگ سخنرانيةحقوقدان ديگري به نام چارلز ونيز كرسي داوطلبان
      ←  
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م فرض شده و جهل به آن       همه نسبت به قانون، در امور كيفري عالِ       «:  كه گفته  دانسته
  .» حقوق رم نيز اين چنين استو درشود  عذر محسوب نمي

 اينكه  ييك: ادعاي بلكستون لااقل داراي دو اشكال است      : گويد  مقاله مي  دةنويسن
 دوم اينكه از نظر بلكستون      ؛ايشان در نسبت اين قاعده به حقوق رم اشتباه كرده است          

فرض عالم بودن مـردم       بلكه مبتني بر پيش    ،باشد مستقل نمي » جهل عذر نيست   «ةقاعد
كه در زمان ايشان احتمالاً چنين بوده اما در حال حاضر، كـه شـاهد انبـوهي از                  است  

قوانين كيفري هستيم، اين فرض به دور از واقعيت است و آنچه هم كه مبتني بر ايـن                  
كنـد كـه      مـي  وي اضـافه  . حقيقـت نخواهـد داشـت     ) جهل عـذر نيـست    (فرض است   

داننـد و    وصي جـاري مـي    نويسندگان حقوق رم هم اين قاعده را تنها در حقوق خـص           
                                                                                                                        

سخنرانيهاي بلكستون به عنوان تفسير حقـوق انگلـستان در آنجـا            . انداخته بود به آكسفورد بازگشت     →
تفـسير  ( ماندگار ويليام بلكـستون در حقـوق عرفـي           ةرسال. ايراد شده و آن كرسي همچنان باقي است       

حقوق . ۲حقوق مردم   . ۱:  در چهار جلد   ۱۸۶۹ ـ۱۸۶۵ي  كه اولين چاپ آن در سالها     ) حقوق انگلستان 
جرايم عمومي تنظيم و منتشر شده، اثر ممتاز دو قرن گذشته و بهترين كتاب در . ۴جرايم خصوصي . ۳اشيا 

روش ماهرانة وي در استفاده از منابع قديم و جديـد و مقايـسة سيـستمهاي    . آيد موضوع خود به حساب مي    
اي بر حقوق انگلستان و آمريكا داشته  ول حقوقي در روزگار خود تأثير گستردهحقوقي، به منظور ايجاد تح

تا قبل از تفسيرهاي وي حقوق براي شهروندان انگليسي غير قابل فهـم و ناآشـنا بـود و كـار بـزرگ                       . است
اگر قانون اساسي انگلستان توانست از زيـر بـار مـشكلات عديـده جـان      . ايشان بود كه آن را همگاني نمود  

. رو بــود كــه پــس از تفــسيرهاي بلكــستون قــانون احتــرام عمــومي پيــدا نمــود بــرد از آن دره لم بــســا
گستردگي و سادگي استدلالهاي وي نه تنها نقش خود در قابـل درك شـدن حقـوق انگلـستان را بـه                  

 حقوق طبيعي وي پايه و اساس       ةخوبي ايفا نمود بلكه به حقوق آمريكا نيز كمك فراوان نمود و نظري            
 تفسيرهاي بلكستون را به عنوان      دادگاههاي آمريكا غالباً  . ار گرفت قلال و قانون اساسي آمريكا قر     است

ييد أ وي را به شدت ت  ةكنند و اين جمل    يك منبع قطعي و دقيق در حقوق عرفي قبل از انقلاب نقل مي            
  .ازات شودگناه مج فرار ده مجرم از مجازات بهتر از اين است كه يك بي: فته استگاند كه  كرده

(See: 

1. Buddenbrooks, Inc; The Commentaries on the Laws of England – PMM; 

2. Blackstone’s Commentaries on the Laws of England by Jack W. Brown, Ph.D; 

3. Blackstone, William. Commentaries on the Laws of England: A Facsimile of 

the First Edition of 1765-1769. Chicago: University of Chicago Press, 1979; 

4. Blackstone’s View of Natural Law and Its Influence on the Formation of 

American Declaration of Independence and the Constitution By Kent Schmidt; 

http://www.vialibri.net/552display/year_1765_1.html; 

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/blackstone/blacksto.htm#book3). 
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 كه آقاي ويليام بلكستون به آن استشهاد كرده مربوط به حقوق خـصوصي              اي  پرونده
 وي، مبني بـر فـرض علـم و عـدم پـذيرش جهـل در حقـوق                   ةاست و كمكي به نظري    

تئوريهاي عدم پذيرش جهل، بـه عنـوان قربـاني          : نويسد همچنين مي . كند كيفري نمي 
اساس است و استدلالهاي طرفداران قاعده همـه          ع جمع بي  كردن منافع فرد در مقابل مناف     

گردد كه عمل بر طبق قانون به نحو يكسان به نفع جامعه است در حـالي كـه                    به اين برمي  
هرگـاه  : ضررهاي ناديده گرفتن جهل براي جامعه بيشتر است و به قول قاضي آمريكايي            

 و اخـلاق جـرم نيـست    اي متمدن كسي براي عملي كه از نظر وجدان عمـومي       در جامعه 
وي از دادگاههـا كـه در اصـلاح         . مجازات شود احتـرام بـه قـانون ضـعيف خواهـد شـد             

خواهد تا اين تفسير غلـط آقـاي          شوند مي   تفسيرهاي غلط زحمات فراواني را متحمل مي      
  ١.كند بلكستون را نيز اصلاح نمايند و در پايان دلايل طرفداران قاعده را ذكر و رد مي

) بر فرض صـحت   ( رايج بودن قاعدة عدم پذيرش جهل در قديم را           نويسندة ديگري 
كند كه در آن زمان حس عمومي مردم با قانون همراه بوده به ايـن معنـا                   توجيه مي چنين  

توانستند از ديگران سؤال كنند و آنها نيـز           شدند مي   اي مواجه مي    كه هرگاه مردم با مسئله    
ت با قانون آشنا هستند حتي حقوقدانان بخـش         قادر به پاسخ بودند اما اكنون مردم به ندر        

هـا را بـه    هاي متعددي از كتابخانـه  اندكي از قوانين و تفسيرهاي مربوط به آن را كه قفسه   
دانند پس در زمان ما كه اين حس وجـود نـدارد جهـل بـه      خود اختصاص داده است مي  

 ٢.ف عدالت اسـت قانون بايد پذيرفته شود؛ زيرا در اين شرايط مسئول دانستن جاهل خلا 

                                                        
1. “… Through a historical analysis I propose to show that this maxim has no proper 

foundation in that it was incorrectly imported into the common law from its apparent 

origin in Roman law. It will also be shown that the maxim is not well supported by 

case law” (See: refutation about “Ignorance of the law”; http://law.anu.edu.au/ 

criminet/kumar.html). 

2. “However, the law in the USA has swelled to a size that is unknowable even by 

experts. In Oct 1998, the annotated edition of the U.S. Code (i.e., federal statutes) 

occupied 990 cm of library shelf space. Who can know all that is within these pages? 

A criminal law class in law school contains only about 40 hours of lectures, mostly about 

homicides, with a little about larceny and rape” (See: Ronald B. Standle, Differences 

between Civil and Criminal Law in the USA, p. 1 of 1; http://www.rbs2.com/cc.htm). 
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 پذيرش جهل در دين يهود كه مردم در هر هفته موظف بـه شـركت در كـلاس                   عدم
مـوزش قـانون    آ صحيح و منطقي بوده اما در حـال حاضـر كـه              ١آموزش قانون بودند  

دهـد   وجود ندارد و كثرت قوانين اين امكان را حتي بـه دانـشجويان ايـن رشـته نمـي                  
جهل بـه    «ةدگاني كه همچنان نسبت به قاعد     حتي نويسن . ناعادلانه و غير منطقي است    

فشارند بـه غيـر منطقـي بـودن آن اعتـراف داشـته و تـلاش         پاي مي» قانون عذر نيست 
اند تا با در نظر گرفتن شرايطي از جمله در دسترس بـودن قـانون بـراي عمـوم،                    نموده

سبق نشدن، مجمل نبـودن، باثبـات بـودن و فراگيـري، تـا حـدي آن را بـه                     عطف بما 
  ٢.لت نزديك كنندعدا

اراده و خواسـتن    « اي تحـت عنـوان     مقالـه  اي به عنوان طرفدار قاعـده، در       نويسنده
 ةنسبت به انقراض قاعد    ٣» جهل به حكم عذر است     ة نظري ةدهند شكل) عنصر معنوي (
اعلان خطر كرده و نسبت بـه تحليـل رفـتن آن در قـرون               » جهل به قانون عذر نيست    «

رغـم شـهرت     يعل ـ: نويـسد   مـي  خير اعتراف نمـوده و    گذشته، مخصوصاً در سالهاي ا    
در حجـم   » علـم بـه قـانون     «و گـسترده بـودن آن،       » جهل به قانون عذر نيـست      «ةقاعد

 قـانون   ۱۶۰ به عنوان عنصر معنوي جرم شناخته شـده و        ... وسيعي از قوانين و مقررات    
جهـل بـه     «ةو در پايان با دفاع از قاعد      . فدرالي ديگر نيز در خطر چنين تفسيري است       

و نيز بيان شرايطي با هدف منطقي كردن آن، خواستار بازگشت به  » حكم عذر نيست  
                                                        

1. “For ignorance [Moses] left no pretext. He appointed the Law to be the most 

excellent and necessary form of instruction, ordaining, not that it should be heard 

once for all or twice or on several occasions, but that every week men should desert 

their other occupations and assemble to listen to the Law and to obtain a thorough 

and accurate knowledge of it, a practice which all other legislators seem to have 

neglected” (Josephus, A., p. 2.175; http://www.pohick.org/sts/scripture.html; See: 

Geoffrey W. Bromiley, International Standard Bible Encyclopedia, p. 677). 

2. For it to be reasonable to impose the No-Excuse Requirement, the law must be: 

1. promulgated; 2. there can be no ex post facto laws; 3.the law must be unambiguous; 

4. in general, stable; 5. if stability is important in the system of law, there is an indirect 

argument for generality in the law. see: Rationale for a No-Excuse Requirement; by 

Robert Bass (http://www.geocities.com/athens/olympus/2178/law.html). 

3. The Jurisprudence of Willfulness: An Evolving Theory of Excusable Ignorance. 
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  ١. عدم پذيرش جهل شده استقاعدة
در مدعا هماهنگند اما هر يك      » جهل به حكم عذر نيست     «ةطرفداران ابقاي قاعد  

  :كه مهمترين آنها به شرح زير است كنند  ميدليلي را ذكر
انون و صـعوبت اثبـات صـحت و سـقم آنهـا رونـد               هجوم ادعاهاي جهل بـه ق ـ     . ۱

  .رسيدگي را كند بلكه متوقف خواهد كرد
  .كند  ميپذيرش ادعاي جهل مردم را به جاهل ماندن تشويق. ۲
 ةاصل قانوني بودن اقتضا دارد كه در اجراي قانون خللي ايجاد نشده و در هم ـ              . ۳

  .شرايط به آن عمل شود
ت اين اسـت كـه صـعوبت اثبـات صـحت و             پاسخي كه از دليل اول داده شده اس       

تواند حق و عدالت را توجيه        نمي سقم ادعاهاي جهل به قانون مشكل اجرايي است و        
پاسخ دليل دوم نيز اين است كه حقوق كيفري و مجازات تنهـا روش آمـوزش                . كند

شـود و حتـي بنتـام كـه سـخت طرفـدار سـودمندي مجـازات اسـت،                     نمي مردم تلقي 
حقــوق كيفــري بــراي : گويــد آمــوزش مــردم ندانــسته و مــيمجــازات را تنهــا روش 

گونـه   و از دليـل سـوم نيـز ايـن          ٢مجازات مردم فاسد اسـت نـه افـراد جاهـل و نـادان             
نيست بلكه عدم    توان پاسخ داد كه پذيرش جهل نه تنها خلاف اصل قانوني بودن            مي

ا هـدف    اصل قانوني بودن كه اتمام حجت بر مجرم است و نيز ب ـ            ةپذيرش آن با فلسف   
                                                        

1. Despite its familiarity and wide usage, the ignorantia legis principle has been 

seriously eroded over the last century, and in recent years (See: Sharon L. Davies, 

The Jurisprudence of Willfulness: An Evolving Theory of Excusable Ignorance, Ohio State 

University College of Law Duke Law Journal, 1998, vol. 48, p. 341). 

2. “1. In short, Austin’s justification for the maxim stems from practical concerns, not 

justice or rule of law. 

  2. The purpose of the penal law is not merely to educate. Even Jeremy Bentham, a 

strong advocate of utilitarianism could not accept that punishment was a method of 

making the law known. the criminal law is to punish the wicked not the stupid. 

  3. Respect for law is weakened, if men are punished for acts which according to 

the general consensus of opinion they were justified in believing to be morally right 

and in accordance with law” (See: refutation about “Ignorance of the law”; 

http://law.anu.edu.au/criminet/kumar.html). 
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طينتي كه    زيرا مجازات فرد پاك    ؛ديب و تربيت است سازگاري ندارد     أ كه ت  مجازاتها
شكني نداشته لغو و ظالمانه است و اصل قانوني بودن آن را محكوم   هرگز قصد قانون  

  .گذاشته شده است  و در نتيجه عنصر معنوي زير پاركه اصل اختياكند، ديگر اين مي
 يشـود كـه طرفـداران مكتـب ابقـا           مهم نمايان مي   ةاز خلال مطالب فوق اين نكت     

 عدم پذيرش جهل از جمله حقوقدانان ايران كه چندان به تحليل ايـن موضـوع                ةقاعد
؛ وليـدي،  ۲/۹۷: ۱۳۷۲؛ شـامبياتي،   ۲/۱۴۹: ۱۳۷۷؛ افراسيابي،   ۱/۹۹: ۱۳۷۸اردبيلي،  : ك.ر( اند نپرداخته

دم امكان آشنايي نسبت به انبوه قـوانين     نيز به ع   )۳: شجاعي؛  ۲۲۳: ۱۳۸۰؛ باهري،   ۳/۲۲۳: ۱۳۷۵
موجود، غير واقعي بودن فرض علم بـراي مـردم و غيـر منطقـي و ناعادلانـه بـودن عـدم                      
پذيرش جهل و روي به اضمحلال رفـتن قاعـده اقـرار دارنـد و تنهـا چيـزي كـه آنهـا را                        

  .ايي استرغم همة اينها به طرفداري از اين قاعده پاي بفشارند مشكل اجر واداشته تا علي
 بايـد  پس از بيان تاريخچه، منشأ و وضعيت فعلي جهل به حكم در حقوق كيفري             

  ديد حكم جاهل در فقه چيست؟

  »جهل به حكم«بررسي فقهي 
» حكم«، و )۶۸: ۱۴۱۵القادر، ؛ ابن عبد۱۱/۱۲۹: ۱۴۰۵ابن منظور، : ك.ر( نقيض علم است» جهل«
؛  ۸۵: ۱۴۱۵ابـن عبـدالقادر،      ؛۱۱/۱۴۱: ۱۴۰۵ابـن منظـور،     (به معناي قضا    ) مصدر حكم يحكم  (

 اعم از تكويني و تشريعي است و تشريعي شامل تكليفي           ، و فرمان  )۴/۹: تا  بيآبادي،  فيروز
احكام اصلي و ضمانت     و وضعي است و از نگاهي ديگر احكام تشريعي به دو بخش           

يـا   شوند، احكام اصلي آنهايي است كه به صورت امر و          تقسيم مي ) مؤيدات(اجراها  
نهي وارد شده و مبتني بر احكام ديگري نيـست مثـل وجـوب نمـاز، روزه و حرمـت                    

دنبال احكام  ه  خمر، قمار و امثال آنها و ضمانت اجراها عبارت است از احكامي كه ب             
اصــلي و در پــي تخلــف از آنهــا صــادر شــده اســت مثــل حــدود، تعزيــرات، جبــران 

ممكـن اسـت ضـمانت      «ست و   ضمانت اجراها مدني يا كيفري ا     . خسارات و كفارات  
  .)۱۵: الفقهيه النظرياتزحيلي، ( »اجراي تخلف از احكام صرفاً آخرتي باشد

و ضمانت  ) مثل جهل به حرمت خمر    (جهل به حكم در هر دو قسم احكام اصلي          
تواند جاي گفتگو و بحـث باشـد    ، قابل تصور است و مي)مثل حد داشتن آن(اجراها  
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 زيـرا فقهـا جهـل بـه         ؛حكم اصـلي بررسـي خواهـد شـد         در اين مقاله تنها جهل به        اما
انـد دليـل آن    ضمانت اجرا و مجازات را در صورت علم به حكم اصلي معذر ندانسته     

ضـمانت اجـرا و      شايد اين باشد كه علم به حكـم اصـلي، هرچنـد بالاجمـال علـم بـه                 
قانونگـذاري و تـشريع     « زيـرا    ؛مجازات نيز هست و اين دو لازم و ملـزوم يكديگرنـد           

  .)همان( »دون ضمانت اجرا لغو استب
شـود هرچنـد بـر        نمـي  بر اساس شريعت اسلام جاهل بر تـرك تكليـف مجـازات           

ل نقلـي آن را در      ي ـآموزي، هرگاه آگاهانه باشد قابل مجازات اسـت و دلا          ترك علم 
 فقـه و خـاص يعنـي جهـل بـه حكـم در               ةدو گروه عام يعني جهل به حكم در گستر        

  .كنيم  ميبررسيحدود و تعزيرات و كفارات 

   فقهةجهل به حكم در گستر
 ةعنـوان يـك قاعـد     ه  ، ب ـ ا معذور بودن جاهل نسبت به تكليـف       روايات عام كه از آنه    

  : تمام فقه قابل استفاده است چند دسته استةفقهي در گستر

   حديث رفعـ۱
تـر اسـت و بـه        احاديث رفع زياد و گوناگون است لذا تعبير به احاديـث رفـع مناسـب              

 )۲/۹۵: ۱۳۸۳مغربـي،  تميمـي  ؛  ۵۰: ۱۴۰۴؛ حراني،   ۳۵۳: ۱۳۸۷؛ همو،   ۴۱۷: تا  صدوق، بي ( »عرُف«جاي  
ــي، ( »وُضــع«از  ــعري، قمــي ( »عُفــي«و  )۱/۵۹: ۱۴۰۴؛ صــدوق، ۲/۴۶۳: ۱۳۸۸كلين ؛ ۷۴: ۱۴۰۸اش

  . نيز استفاده شده است)۶۶/۴۲: تا بيمجلسي، 
داشـته  از امـت بر   » عفـو «و  » وضـع «،  »رفع « احاديث ةهمچنين احكامي كه به وسيل    

 بلكه بر اساس احاديث شيعه و اهل سنت خطـا،           ،شده منحصر به حكم مجهول نيست     
شده، آنچه كه طاقت انجامش را ندارد، آنچه را كه مـضطر اسـت،               نسيان، عمل اكراه  

اي ذهني در خلق خدا، حسد هرگاه به عمـل در نيايـد و بـر                 طيره و فال زدن، وسوسه    
تلبيه، هروله،    قدرت انجامش را ندارد، سهو و جهر در        زبان جاري نشود، آنچه را كه     

نماز كامل و روزه از مسافر و زن حامله و شيرده،  دخول كعبه و استلام حجر از زنان،     
آنچه را كه در جاهليت انجام داده، آنچه را كه در نفس آيد هرگاه بـر زبـان جـاري                    
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اشـعري،  قمـي   ؛  ۲/۴۶۲: ۱۳۸۸،  كلينـي : ك.ر(  و به عمل در نيايد نيز برداشته شده اسـت          نشود

بـن حنبـل،    ا؛  ۲/۲۲۶: ۱۴۰۳؛ احسائي،   ۳۷۸ و   ۹/۵۱: تا  بي عاملي،   ؛ حرّ ۲/۳۲۶: ۱۴۰۴،  ؛ صدوق ۷۴ :۱۴۰۸

  .)۲/۱۰۹: ۱۴۱۵؛ ترمذي، ۱/۵۳۳: تا بي ،ابن ماجه؛ ۱/۴: ۱۳۴۹؛ دارمي، ۵/۲۹: تا بي
 قمـي ( مورد بحث ما عبارت است از حديث نوادر احمد بـن عيـسي            » رفع«حديث  

همـو،  ( ، خـصال  )۱/۵۹: ۱۴۰۴صـدوق،   ( ، فقيـه  )۲/۴۶۳: ۱۳۸۸كلينـي،   ( كافي ،)۷۴: ۱۴۰۸اشعري،  

رفـع مـا     « كه جملة  )۵۰: ۱۴۰۴حرّاني،  (  و تحف العقول   )۳۵۳: تا  همو، بي ( ، توحيد )۴۱۷: ۱۳۸۷
  .در آن وجود دارد» لا يعلمون

رفع ما  «لة  مهمترين بحث مطرح و مرتبط با موضوع مقاله اين است كه مرفوع در جم             
   واجبات و محرمات چه نسبتي است؟ةچيست؟ و بين احاديث رفع با ادل» يعلمون لا

واضح است كه ذات خطا و فعل مكلف كه از امور واقعي هستند با حـديث رفـع                  
  زيـرا در غيـر ايـن صـورت كـذب لازم     ؛شـود   نمـي كه امري اعتباري اسـت برداشـته     

ت آن بــر معنـا از بـاب دلالــت   و دلال ـآيـد بنــابراين حـديث نيـاز بــه تقـدير دارد      مـي 
است اما اينكه در باب اقتضا مقدر يـك چيـز اسـت يـا تمـام محـتملات در بـين                     اقتض

  :فقهاي اماميه چهار قول است
شـده و   ) تقـدير (ي  اكثر فقهاي متقدم و متأخر اماميه قائل به عموميت در مقتض          . ۱
عم  احكام ا  ةاشته شده كلي  برد» يعلمون لا ما «ةآنچه كه با حديث رفع و جمل      : ندمعتقد

 ؛۲۳۵: ۱۴۱۷ ؛۳۰۴ و ۲۴۸: ۱۴۱۵شـريف مرتـضي،     : ك.ر( اسـت از تكليفي و وضعي و آثـار آنه       

: ۱۴۱۰؛ حلي، ۳۶۴ و ۱۶۵، ۱۱۳: ۱۴۱۷؛ حلبي، ۲/۴۴۶: ۱۳۷۶؛ ۶/۱۱۴ و ۴/۴۷۹ و ۱/۴۰۴: ۱۴۱۷طوسي، 

؛ ابـن فهـد   ۳/۳۶۷  و۲/۳۶۸: ۱۴۱۲، حلـي علامه ؛ ۲/۱۶۷: ۱۳۶۴حلي، محقق ؛ ۳/۵۰ و ۲/۷۲۱ و  ۱/۲۷۱

: ۱۴۱۸؛ نراقـي،    ۱۰/۱۵۳ و   ۲/۲۰: ۱۴۱۳؛ شهيد ثاني،    ۲/۳۴۲: ۱۴۰۸كركي،  محقق  ؛  ۲/۱۵۷: ۱۴۰۷حلي،  

؛ مـؤمن قمـي،     ۲۴۰: تـا   بـي ؛ سيوري حلـي،     ۱۷۶ و   ۱۴۷: ۱۴۱۴؛ روحاني،   ۲/۱۶: ۱۴۵۵،  خوانساري؛  ۱۲۴

  .)۴۸: ۱۴۱۳؛ مشكيني، ۵۳۵ و ۲/۱۲۸: ۱۴۱۹
؛ ۱۳/۲۱: تـا   بـي بحرانـي،   ( خذه برداشته شـده اسـت     ند عقاب و مؤا   اندكي هم معتقد  . ۲

  .)۳/۵۰۳: ۱۴۰۴ي، يطباطبا
  قول سوم اين است كه حكم و گناه برداشـته شـده و فرقـي بـين آن دو نيـست                     .۳

  .)۱/۶۶۲: ۱۴۱۵؛ حصفكي، ۶/۱۷۶: ۱۴۰۶، سرخسي؛ ۳۶۴: ۱۴۱۷؛ حلبي، ۱/۲۷۱: ۱۴۱۰حلي، : ك.ر(
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رداشـته شـده و بـين آنهـا تنـافي            چهارم اين است كه حكـم و مؤاخـذه ب          ة نظري .۴
  .)۲۴۰: تا بيسيوري حلي، ( وجود ندارد

 نيازي به تقدير نيست و      »يعلمون ما لا «و آخرين نظريه اين است كه در خصوص         
آخوند خراساني،  ( ي موصول همان حكم مجهول است كه برداشته شده است         »ما«مراد از   

 اخير، برداشته شدن گناه، مجازات و ةبر اساس نظري . )۲/۵۳۵: ۱۴۱۹ ،قمي؛ مؤمن   ۳۳۹: تا  بي
: ك.ر( ستن قـسم، عهـد، نـذر      كمثل كفارات احرام، ش   ) مؤيدات(ساير ضمانت اجراها    

 و قـضاي  )۱۳/۲۷۳: ۱۴۱۵، نراقـي ؛ ۳/۵۰: ۱۴۱۰؛ حلـي،  ۵۹: ۱۴۸۶همو، ؛  ۱۸۷: ۱۴۰۵،  حليابن سعيد   
ه مترتـب   واجبات و غيره و يا به عبارت ديگر برداشته شدن جميع احكام و آثاري ك ـ              

به جز خسارت وارده بر مردم و مجني عليـه كـه ديـه نيـز از آن     (بر حكم اصلي است   
  .شود  مي، به تبع رفع حكم اصلي برداشته)۲/۵۱۴: ۱۴۱۰بهسودي، : ك.ر( )جمله است

 اخير در اين است كه نياز به تقدير نيست در عين حال تمام آثار               ةبرجستگي نظري 
  .دهد  ميرا نيز پوشش

هاي اماميه در بين مذاهب اهل سنت اقليت از جملـه شـافعي قائـل بـه                 به عكس فق  
شــده و اكثريــت از جملــه حنفيــه عمــوم مقتــضي را  ) تقــدير(عموميــت در مقتــضي 

 اين اسـت كـه      يارائه كرده است يك    شافعي دو دليل بر عموميت مقتضي     . اند نپذيرفته
ل بـه  قـو . م تقـدير عـد . ۳تقدير كل   . ۲ تقدير بعض . ۱: تقدير از سه حال خارج نيست     

و اولويت و ترجيحـي     ) زيرا كذب لازم خواهد آمد    (عدم تقدير خلاف اجماع است      
كـه در   يندوم ا . براي تقدير بعض نيست پس تقدير كل و عموم مقتضي صحيح است           

زيرا ايـن امـور واقعـي     (رفع ذات فعل و خطا و امثال آن متعذر است           » رُفع عن أمّتي  «مثل  
) اقرب المجازات به حقيقـت (پس اقرب به ذات ) شوند  نمي تههستند و با اعتبار برداش    

 حنفيه اين است كـه      ةدليل نظري . بايد در تقدير باشد كه عبارت است از جميع احكام         
  .)۱۵۴: ۲۰۰۰الخن، : ك.ر( »ر بقدرهاالضرورات تقدّ«خاطر ضرورت است و ه تقدير ب

گويند فقط     مي اختلاف موجود داراي آثار مهمي است؛ بر اساس نظر كساني كه          
 امـا بـر     ،شـود   نمـي  شـده برداشـته    شود قضا و تدارك اعمال فوت       مي داشتهمؤاخذه بر 

تـدارك اعمـال     شـود قـضا و      مـي  گويند جميع احكام برداشته     مي اساس نظر آنها كه   
تـدارك   شود مگر كه دليل خاص ديگري بر وجوب قضا و           مي شده نيز برداشته   فوت
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  .)۱۱۳: ۱۴۱۷؛ حلبي، ۲۳۵: ۱۴۱۷؛ شريف مرتضي، ۳/۵۰: ۱۴۱۰حلي، : ك.ر(  داشته باشدوجود
 اقـوال، اعـم از اهـل سـنت و اماميـه و بـه عبـارت ديگـر اتفـاق           ةقدر مشترك هم  

  .مسلمين، عدم مؤاخذه و كيفر جاهل است
 ةنمون ـ .)۳/۲۹۲: ۱۳۷۱خويي،  : ك.ر( شود  مي داشتهاحكام وضعي نيز با احاديث رفع بر      

؛ يزدي ۳/۳۲۱: ۱۴۱۳حلي، علامه : ك.ر( ي از جاهل استآن برداشته شدن شرايط ذبح شرع

  .)۲/۳۷۰: ۱۴۱۸؛ روحاني، ۵/۲۳۷: ۱۴۰۴؛ حكيم، ۲/۳۱۵: ۱۴۱۷طباطبايي، 
؛ ۴۰: ۱۴۱۲انـصاري،   : ك.ر(  واجبـات و محرمـات اسـت       ةحاكم بر ادل ـ  » رفع«احاديث  

 ةعـد  دو قا  ة معـذور بـودن جاهـل بـه واسـط          ة و اگر گفته شـود ادل ـ      )۱۳۴: تا  بيگلپايگاني،  
وجوب تعلم احكام شرعي و اشتراك حكـم بـين جاهـل و عـالم تقييـد و تخـصيص                    

است كه صدور حكم واقعـي      ة اشتراك به اين معن     زيرا قاعد  ؛خورده قابل قبول نيست   
آيـد كـه      مـي  پـيش ) دور( چرا كه محال عقلـي       ؛مقيد و مشروط به علم مكلف نيست      

. ف بـر صـدور حكـم      ف و علم مكل ـ   عبارت است از توقف صدور حكم بر علم مكل        
 ثبوت و صدور حكم است و حديث رفع و          ة اشتراك مربوط به مرحل    ةاين، قاعد بنابر

وجـوب تعلـم احكـام نيـز     .  تنجز و فعليـت اسـت  ةمعذور بودن جاهل مربوط به مرحل   
آموزي خود تكليف ديگري است كـه تـرك آن            زيرا علم  ؛نداردمسئله  ربطي به اين    

ز آن جمله مجازات بر تـرك تعلـم اسـت هرگـاه       آثار مربوط به خودش را دارد كه ا       
شده مقدم باشد مـوردي بـراي       ة ياد وجوب آن را بداند علاوه بر اينها هرگاه دو قاعد         

  .خواهد بود حديث رفع باقي نمانده و لغو

   حلالء شي كلّـ۲
 و  ۶۰ـ ۱۲/۵۹: تا  بيحرّ عاملي،   : ك.ر( است» ...ي تعلم  حلال حتّ  يءكل ش « دوم روايات    ةدست

استدلال به اين روايات بر معذور بودن جاهل ايـن گونـه اسـت كـه لـزوم                  . )۹۲ـ۱۷/۹۰
اجتناب از حرام واقعي مبتني بر علم و آگاهي تفصيلي نـسبت بـه آن اسـت و جاهـل                    

 و  وافيهفاضل توني در    . علم تفصيلي به حرام واقعي ندارد و احتياط هم واجب نيست          
 به اين روايـات را ايـن گونـه تقريـب             استدلال ذكري به تبع شهيد در      مناهجنراقي در   

هر فعلي از افعال كه قابليت اتصاف به حليت و حرمت را داشته باشـد و                : كه اند كرده
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 گيـرد و متـصف بـه حليـت و حرمـت       مـي  هر عيني كه فعـل مكلـف بـه آن تعلـق      نيز
بنابراين افعالي كـه دو     . شود اگر مردد باشد بين حليت و حرمت حلال خواهد بود           مي

يت و حرمت در آنها متصور نيست مثل فعل اضطراري و اعيـاني كـه فعـل                 وصف حل 
گيرد و آنچه كه حلال است و حرمت ندارد يا حرام است و               نمي مكلف به آنها تعلق   

توان تقسيم بـه      مي به عبارت ديگر هر چيزي را كه      . حليت ندارد مشمول بحث نيست    
ابراين روايات صـادق اسـت      ندانيم كدام است حلال خواهد بود ب        نمي اين دو كرد اما   

: ك.ر( بر مثل گوشتي كه از بازار خريده شده اما معلـوم نيـست ميتـه اسـت يـا مـذكي                    

  .)۱۸۱: ۱۴۱۲توني، فاضل 
اين اسـت كـه     » حرامفيه حلال و  «ة  ل بر اين استدلال اين است كه ظاهر جمل        اشكا

ورت ترديد   زيرا در ص   ؛كه مردد بين اين و آن باشد      د نه اين  شو  مي  بالفعل منقسم  ءشي
تقسيم غلط خواهد بود بنابراين معناي روايت اين است كه بگوييم هرگاه چيزي كـه               
در آن يك قسم حلال است و يك قسم حرام مثل مطلق گوسفند كـه مـشترك بـين                   

مذكي است حلال خواهد بود اگر معناي روايات اين باشد مربوط بـه شـبهات               و  ميته  
دانـد امـا      مـي  ه مكلـف حكـم شـارع را       ي است يعني جايي ك    ئموضوعيه و احكام جز   

نسبت به موضوع خارجي، كه آيا مصداق حكم شارع است يا خير جاهل است پـس                
اسـت   نسبت به حكـم كلـي كـه مـورد بحـث م             اين دسته از روايات ارتباطي به جهل      

  .ندارد

  لا يعلمون  مای الناس في سعـ۳
ه مردم،  اين روايات ببر اساس است» يعلمون لا  مایالناس في سع« سوم، روايات   ةدست

هلنـد آزادي و وسـعت داده        و همچنين اعمال، مادامي كه جا      نسبت به استفاده از اشيا    
  .شده است

اي كـه     از سـفره   شخصي از علـي   :  از پدران خود آورده است     امام صادق 
شده و در آن گوشت، نان، پنير و تخم مرغ زيادي است و چاقويي نيز در                 در راه رها  

شـدني  خوردن آنها حلال است زيـرا فاسد : فرمايد  ميپرسد حضرت ي مآن قرار دارد 
بـاره  آن شـخص دو   . شـود    مي است و اگر كسي به دنبال آنها آمد پولش غرامت داده          
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 یالناس في سع   «:دانيم از آن مسلمان است يا مجوسي؟ حضرت پاسخ داد           نمي :پرسيد
؛ راونـدي،   ۹/۱۰۰: ۱۳۶۵ طوسـي،    ؛۶/۲۹۷: ۱۳۸۸؛ كلينـي،    ۲/۴۵۲: ۱۳۷۰برقي،  : ك.ر(»  يعلمون لا ما

  .)۲/۴۹۷: ۱۳۸۳مغربي، تميمي ؛ ۲۱۹: تا بي
 رهاشـده   ة صدر، كه مربوط بـه سـفر       ةبر اين روايات اشكال شده است كه به قرين        

در بيابان است اين روايات نيز اختصاص به احكام جزئي در شـبهات موضـوعيه دارد                
  .تواند دليل بر برائت در احكام كلي باشد  نميو

   احاديث حجبـ۴
 كـه   )۴۱۳: ۱۳۸۷ صدوق،   ؛۱/۱۶۴: ۱۳۸۸كليني،  (  است »...ما حجب االله  « چهارم روايات    ةدست

كه نياز به آگاهي دارد از جاهل برداشته شـده           ...بر اساس آنها تمام معارف، احكام و      
 و  المهمه الفصول،  العقول تحف در اين ميان روايـت       .)۵/۶۱: ۱۴۲۱مازندراني،  : ك.ر( است
ــار ــي، : ك.ر( بح ــر۳۶۵ّ: ۱۴۰۴حران ــاملي، ؛ ح ــسي،  ۱/۶۷۷: ۱۴۱۸ ع ــي؛ مجل ــا ب  )۵/۱۹۶ و ۲/۲۸۰: ت

مـن  «: قريب به همين مضمون در روايت ديگري آمده است        . صراحت بر مطلب دارد   
  .)۴۱۶: ۱۳۸۷صدوق، (» عمل بما علم كفي ما لم يعلم

 آنهـا   و متفاوت با  » رفع«در كتب فقه و اصول جداي از احاديث         » حجب«روايات  
 احاديث رفع به حـساب آورد       ةرسد بايد آنها را از جمل       مي به حساب آمده كه به نظر     

توانـد دليـل تفـاوت ايـن روايـات بـا         نمـي و نسبت حجب در اين روايات به خداونـد  
در حديث رفع نيز، از باب مسبب الاسباب بـودن          » عدم العلم « زيرا   ؛روايات رفع باشد  

حجب االله علمه عـن      ما «ةن حيث تفاوتي بين جمل    است و از اي   خداوند منسوب به خد   
  . در شبهات حكميه باشدائتتواند دليل بر  مينيست و» يعلمون لا ما «ةبا جمل» العباد

   احاديث مطلق ـ۵
: ۱۴۰۴صـدوق،   : ك.ر( اسـت    » يـرد فيـه نهـي      ي مطلـق حتّ ـ   يء ش كلّ« پنجم احاديث    ةدست

اسـتدلال بـه ايـن      . )۴/۹۱۷: تـا   بـي  عاملي،   رّ؛ ح ۴۶۲ و   ۱۶۶،  ۳/۱۴۶  و ۲/۴۴: ۱۴۰۳؛ احسائي،   ۱/۳۱۷
ورود واصـل باشـد در غيـر ايـن          » يـرد «احاديث در صورتي صحيح است كه مراد از         

كه در  (صورت ارتباطي به جهل به حكم نخواهد داشت هرچند اشكال احاديث قبل             
 زيرا ايـن دسـته از       ؛بر اين روايات وارد نيست    ) ي بود ئشبهات موضوعيه و احكام جز    
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 كـه  الشيعه وسائلاي از جمله صاحب     شود لذا عده    مي  شامل احكام كلي هم    تروايا
اند اين دسته از روايـات را    بدويه هستند سعي كردهةقائل به احتياط در شبهات حكمي   

حمل بر تقيه، اطلاق اصطلاحي در مقابل تقيد، موضوعات خارجي، ارتباط آنها به              با
، آنهـا  ...او نرسيده، شبهات غير تحريميـه و      قبل از شريعت، كسي كه اخبار احتياط به         

 كه البته اين توجيهات مورد قبول فقهـا، كـه      )۴/۹۱۷: تا  بيحرّ عاملي،   : ك.ر( را توجيه كنند  
از . داننـد   مي برائتي هستند نيست و اين توجيهات را خلاف ظاهر و بلكه نص روايات            

  .شبهات حكميه باشدتواند دليل بر برائت در   ميرو اين دسته از روايات نيز اين

  جهل به حكم در حدود و تعزيرات
تمـام احكـام اعـم از       ة  آنچه تا به اينجا مورد بحث واقع شد جهل به حكـم در گـستر              

در اين . عبادي و غيره بود كه بر اساس آن شارع مقدس جاهل را معذور دانسته است    
قي بخش از بحث جهل به حكم در خصوص حدود و تعزيرات را كه در واقع مـصدا            

  .اي به كفارات خواهيم نمود كنيم و سپس اشاره از بخش اول است بررسي مي
بخـش اول   : تـوان تقـسيم كـرد       مـي  در فقه اسلامي مجازاتها را به دو بخش كلـي         

مجازاتهـاي  . نـشده اسـت    شـده و بخـش دوم مجازاتهـاي تـصريح          مجازاتهاي تصريح 
زان آنهـا نيـز در       يك قسم حدود اسـت كـه نـوع و مي ـ           :شده نيز دو قسم است     تصريح

ايات مشخص شده است و دوم مجازاتهايي است كـه بـه اصـل مجـازات                وآيات يا ر  
  . و يا ميزان آنها مشخص نشده استتصريح شده اما نوع
كنند، از باب امـر       مي ن فعل حرام و يا كساني كه واجبي را ترك         امجازات مرتكب 

اين قسم از مجازاتهـا  . به معروف و نهي از منكر، داخل در تعزيرات غير مصرح است 
 ةو نيز مواردي كه به تعزير تصريح شده اما نوع و ميزان آن مـشخص نـشده بـر عهـد                    

  .قاضي گذاشته شده است
زنا و آنچه . ۱: شده اعم از حدود و تعزيرات به شرح زير است  مجازاتهاي تصريح 

 پـدر، وطـي   ةكه مرتبط با آن است از قبيل عقد بر محارم و وطـي آنهـا، وطـي جاري ـ        
 كه مهر همسر است، وطي در حال عده، وطي مكاتبي كـه بـين دو نفـر اسـت،                    اي  هام

خواهر رضاعي و وطي آنها، تـزويج بـا امـه بـدون اذن مالـك، وطـي                   خريدن مادر و  
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جمـاع بـا همـسر در       . ۲ غنيمت قبل از قسمت، همخوابي با اجنبيـه و تقبيـل او،              جارية
 ،لـواط و اعمـال مـرتبط بـا آن         . ۴ ،عقد محرم . ۳،  روز ماه رمضان و يا در حال حيض       

  . و آنچه كه موجب قصاص است.۹ ،ارتداد.  ۸قذف، . ۷شرب خمر،  . ۶استمنا،   . ۵
مـوارد فـوق در روايـات تـصريح شـده            عدم مؤاخذه و مجازات جاهل، در اكثـر       

 و  ۳۲۴ ،۱۸/۳۲۳: تـا   بـي  عـاملي،    ؛ حـرّ  ۴/۵۵: ۱۴۰۴؛ صـدوق،    ۲۴۹ ـ۷/۲۴۸: ۱۳۸۸كليني،  : ك.ر( است

اند كه هرگاه كـسي يكـي از آنهـا را از روي     هيچ اختلافي فتوا داده  فقها نيز، بي .)۴۷۵
 حتـي مـشركين كـه       ١.جهل انجـام دهـد حـد و يـا تعزيـر بـر او جـاري نخواهـد شـد                    

روي جهل   ورودشان به حجاز و مسجد الحرام ممنوع است و موجب تعزير هرگاه از            
  .)۲/۲۱۳: تا بي، حليعلامه : ك.ر( شوند وارد شوند تعزير نمي

اضر مصداق خارجي نـدارد  آوردن بعضي از مثالهاي فوق مثل امه، كه در حال ح       
ست كه استدلال به كار رفته در روايـات مربـوط بـه آنهـا و يـا كـلام فقهـا                      از اين رو  

  .برداري است عام و قابل بهره) يعني جاهل بودن مرتكب(
ر مقابل نظـر حقوقـدانان      شود و د    مي  مهمي كه به روشني از روايات استفاده       ةنكت

عاي جهل را بپذيرد يا كذب آن را ثابت كند لذا در            داست اين است كه حاكم بايد ا      
 ةكنـد كـه مـثلاً آي ـ     نمـي  بر نزول قرآن اسـتدلال رواياتي كه وارد شده است امام  

 بلكـه بـر    ،حرمت نازل شده و اعلام هم شده پس حـد و يـا تعزيـر بايـد جـاري شـود                    
هرگاه شاهدي اقامه شود كه مرتكب، حرمـت        : فرمايد  و مي  كيد دارد أوصول حكم ت  

حد جـاري   ) يعني واصل شده  ( حرمت بر شخص او قرائت شده        ةدانسته و يا آي     مي را
 بـاره مرتكـب شـد بـر او حـد          كنم و چنانچـه دو       مي الا خير بلكه او را آگاه     شود و   مي
م از روايـات عـام در       اع(روايات    ديگري كه از   ةنكت. )۲۴۹ ـ۷/۲۴۸: ۱۳۸۸كليني،  ( زنم مي

شـود اطـلاق روايـات و عـدم           مـي  استفاده) بخش اول و روايات خاص در اين بخش       
  .تفصيل بين مرتكب قاصر و مقصر است

                                                        
عقـد بـر محـارم و وطـي آنهـا       . ۲؛  )۲/۲۱۹: تـا   بـي حلي،  علامه  : ك.ر(زنا  . ۱ :شود  مي چند نمونه ذكر  . ١

: ك.ر(اسـتمناء   . ۴؛  )۲/۶۸: تـا   بـي حلـي،   علامـه   : ك.ر(قـذف   . ۳؛  )۴/۹۳۲: تا  بيحلي،  قق  مح: ك.ر(
وطـي  .  ۶؛  )۱/۳۸۶: ۱۴۱۰حلـي،   : ك.ر(وطي همسر در روز مـاه رمـضان         .  ۵؛  )۸/۲۳۸: ۱۳۸۷طوسي،  

ــي، : ك.ر(همــسر در حــال حــيض  ــاني، : ك.ر(شــرب خمــر . ۷؛ )۱/۲۶۶: ۱۴۱۰حل : ۱۴۱۳شــهيد ث
  .)۹/۳۱۷: ۱۴۱۲حلي، علامه : ك.ر(قصاص  . ۸؛ )۹/۲۰۳
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   به حكم در كفاراتجهل
 به كفارات كه با معيارهاي مجازات و كيفـر نزديكتـر اسـت              ،در اين قسمت از بحث    

يا خيـر؟ و در مقابـل از ديـات كـه     داشته شده است   از جاهل بر   كنيم كه آيا    مي اشاره
ويژگيهاي مجازات از جمله عمد، علم، شخـصي بـودن و غيـره در آنهـا نيـست و از                    

  .كنيم  ميرو شباهتي به مجازات ندارد صرف نظر اين
با ) بلكه منوط به ترك تكليف است(كفاره از اين جهت كه وجوبش ابتدايي نيست «

يات از آنها به عنوان عقوبـت و پوشـانندة          مجازات شباهت زيادي دارد مخصوصاً در روا      
 حـرّ : ك.ر( گناه نام برده شده است و هرگاه كسي نتواند كفاره بدهد بايد استغفار كنـد              

داند لذا تكليـف را شـرط        حنفيه نيز آن را مجازات مي     . )۵۵۴  و ۵۱۴،  ۱۵/۵۱۳: تا  بيعاملي،  
) حكـام وضـعي   از ا (وجوب كفاره دانسته است، در مقابـل شـافعي كفـاره را ضـمان               

  .)۱۵ و ۱۴: ۲۰۰۰توفيق رضا، (» داند دانسته است لذا تكليف را شرط انجام آن نمي
موارد وجوب كفاره در فقه زياد است كـه وطـي همـسر در حـال حـيض، افطـار                    

هاي واجب، شكستن قسم، نذر، عهد و ظهار، قتل مملوك و سقط جنـين از آن                 روزه
 كفارات احرام است كه بر اسـاس روايـات        تر از همه،     جمله است و مهمتر و گسترده     

كـه فرقـي بـين      (» صيد« هرگاه مرتكب جاهل باشد، جز در        )۲۲۷ـ۹/۲۲۶: تا  بي عاملي،   حرّ(
بنابراين تنها موردي كه جاهل، بـا اينكـه مرتكـب           . كفاره ندارد ) عالم و جاهل نيست   

يـز ابـن    كه در همين مورد ن)همان( فعل حرام نشده، بايد كفاره بدهد صيد محرم است     
و دليـل آن را همچـون سـاير مـوارد            عقيل اشاره به قولي مبني بر عدم كفاره دارد         ابي

ــه آن را رد   ــسته اســت كــه علام ــع دان ــيحــديث رف ــد  م ــه : ك.ر( كن ــي، علام : ۱۴۱۲حل

  .)۱۷۷ـ۴/۱۷۶
 از  نيز، با استناد به روايات فتـوا بـه نبـود كفـاره در غيـر از صـيد داده و نوعـاً                   فقها

بـن  ا: ك.ر( انـد  اسـتفاده كـرده   )  عليه ءفلا شي ( در روايات آمده است      همان تعبيري كه  

بنابراين عدم كفـاره بـر جاهـل در         . )۱۳/۲۷۳: ۱۴۱۵؛ نراقي،   ۵۹: ۱۴۰۵؛  ۱۸۷: ۱۳۸۶،  سعيد حلي 
كـه در صـيد قـول        صيد مـورد اجمـاع فقهاسـت جـز اين          غير از صيد و وجوب آن در      

  .ه بر جاهل نيز هستنادري مبني بر عدم كفار
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   مقصر و قاصرجاهل
خلاف نظر اكثر حقوقدانان كيفري، كه جهل به حكـم   فتيم و برگبر اساس آنچه كه    

كه بعضي جهل بـه      آن در فقه از مسلمات است جز اين        اند، پذيرش اجمالي   را نپذيرفته 
شـهيد ثـاني،    : ك.ر( طور مطلق عذر دانسته و دليل آن را اطلاق احاديث سعه          ه  حكم را ب  

حـر  : ك.ر( اي ديگر به استناد احاديث وجـوب تعلـم        دانند و عده   مي  و رفع  )۱/۶۳۴: ۱۴۱۰

؛ ۱/۱۹: ۱۴۱۵اي،   خامنـه : ك.ر(  بـين جاهـل قاصـر و مقـصر         )۱۷  و ۱۶،  ۱۴،  ۱۸/۱۳: تـا   بيعاملي،  

ــوي  ــي، موس ــي، ۳/۱۵۵: ۱۴۱۸خمين ــشمول  )۱۶/۲۵۴: ۱۳۴۷؛ نجف ــصر را م ــصيل داده و مق  تف
  .اند احاديث رفع ندانسته

مقصر، ملتفت باشد يا نباشد، قابل قبول و معقـول اسـت چـرا              معذور نبودن جاهل    
كه در غير اين صورت فرقي بين قاصر و مقصر نخواهد بـود امـا ايـن بـه معنـاي ايـن                       

اي بر اين عقيده بوده و       دبيلي و عده  رنيست كه مقصر حكم عالم را دارد كه مرحوم ا         
: ۱۴۱۵؛ نراقـي،     ۳/۶۳: ۱۴۰۳اردبيلـي،   مقـدس   ( انـد  حتي ادعاي شهرت و اجماع بر آن نموده       

 بلكه مجازات بر    )۲/۳۲۲: ۱۳۸۱؛ انصاري،   ۱۲/۱۸۵ :۱۴۱۲،  روحاني؛  ۱/۲۲۸: تا  بي؛ همداني،   ۱۲/۱۵۰
شته باشد و اجماع    آموزي آگاهي دا   هم زماني كه بر وجوب علم      ترك علم است آن   

 داننـد از كتـاب و       مي خران لازم أ علمي كه مت   ةشده خالي از اشكال نيست و نحو      ادعا
بنـابراين، روايـات مـورد اشـاره، فرضـاً          . )۴/۶۱: ۱۴۱۰عـاملي،   ( شـود   نمـي  سنت اسـتفاده  

سندشان را پذيرا باشيم، دلالت ندارند كه جاهل مقـصر بـر تـرك واجـب و يـا فعـل                     
ي دارد يحرام واقعي مجازات خواهد شد بلكه نظر صائب آن اسـت كـه مرحـوم خـو       

 كتـاب ي،  يخـو : ك.ر( قصر و قاصر نيـست    اينكه نسبت به حكم واقعي فرقي بين م       بر  مبني  

  .)۶/۴۶۶: الطهاره
مرحوم سيد مرتضي كه بر همين اعتقاد است، در مقام رفع سـوء برداشـتي كـه از                  

ايـم جهـل بـه حكـم        انـد مـا گفتـه      بعضي تصور كـرده   : كلام ايشان شده، آورده است    
  .)۲/۳۷۱: ۱۴۰۵شريف مرتضي، : ك.ر( دارد كه چنين نيست ميوجوب علم را نيز بر

شـامل  » جهل به حكـم عـذر اسـت و كيفـر نـدارد      «ةكه اشاره كرديم، قاعد  چنان
  .است ناپذير شود پس اين قاعده تخصيص  ميآموزي نيز علم

چـون  مامام شافعي علم را به دو قسم خاص و عام تقسيم كرده و در قـسم اول، ه                 
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 ندانسته گانه تحصيل علم را لازم و جاهل را معذور  ضروري مثل نمازهاي پنج    احكام
است در مقابل نسبت به احكامي كه اختلافـي اسـت و نـص خاصـي نـسبت بـه آنهـا                      

  .)۳۵۷: تا شافعي، بي( داند  ميوجود ندارد جهل را عذر
كند، ايـن اسـت     مي كه عبارت امام شافعي را نقل)۵۰۵: تا بي( ظاهر عبارت ابوزهره 

شود كه    مي اتكه جاهل، در مواردي كه معذور نيست بر اساس حكم مجهول مجاز           
چنين چيزي از كلام امام شافعي قابل استفاده نيست بلكه عبارت شافعي تنها گويـاي               

آمـوزي مجـازات     اين مطلب است كه جاهل معذور نيست امـا اينكـه بـر تـرك علـم                
  .و يا ترك تكليف واقعي معلوم نيستشود  مي

  :شود  ميخلاصه آمده از مطالب اين مبحث به شرح زير دسته نتايج ب
حتـي  . از جاهل به حكـم سـاقط اسـت        ) جز در صيد  (» كفاره« و» تعزير«،  »حد«. ۱

 مشركين كه ورودشان به حجاز و مسجد الحرام ممنوع است و موجب تعزير، اگر از               
  .روي جهل وارد شوند تعزير نخواهند شد

 در بين فقها كسي را نيافتيم كه شرب خمر از روي جهل و امثال آن را، ولو در. ۲
  .ي، موجب حد بداندجهل قصور

  .احكام وضعي نيز از جاهل برداشته شده. ۳
وليت ندارد فرقي بين جاهل مقـصر       ئكه جاهل نسبت به حكم مجهول مس      در اين . ۴

  .و قاصر نيست
  . واجبات و محرمات استةاحاديث رفع و امثال آن حاكم بر ادل.  ۵
فر بـر تـرك     جاهل مقصر، كه ملتفت مصداقي از آن است، قابل مؤاخذه و كي           .  ۶
  .آموزي است نه بر حكم مجهول علم

  گيري نتيجه
و يـا فـرض علـم بـراي جاهـل           » يت كيفـري نيـست    مـسئول جهل به حكم رافع     «ة  قاعد

ديدگاههاي مختلفي دارند؛ بعضي از جمله       مشهور است و قوانين معاصر نسبت به آن       
  .اند قوانين ايران ساكت و بعضي هم آن را با صراحت پذيرفته

همـه نـسبت    «: پذيرش جهل تفسيرهاي ويليام بلكستون است كه گفته       اساس عدم   
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شود و در   قانون، در امور كيفري عالم فرض شده و جهل به آن عذر محسوب نمي             به
  .»حقوق رم نيز اين چنين است

 اينكـه ايـشان در نـسبت    ييك:  ويليام بلكستون وارد شده است  ةدو اشكال بر نظري   
جهـل   «ةرده است دوم اينكـه از نظـر بلكـستون قاعـد           اين قاعده به حقوق رم اشتباه ك      

فرض عالم بودن مردم اسـت كـه در          پيشباشد بلكه مبتني بر      مستقل نمي » عذر نيست 
زمان ايشان احتمالاً چنين بوده اما در حال حاضر، كه شاهد انبوهي از قوانين كيفـري                

فـرض اسـت    هستيم، اين فرض به دور از واقعيت است و آنچه هم كه مبتني بـر ايـن                  
  .حقيقت نخواهد داشت) جهل عذر نيست(

پـاي  » جهـل بـه قـانون عـذر نيـست          «ة زيادي همچنان نسبت به قاعـد      ةهرچند عد 
انـد   فشارند اما در عين حال بر غير منطقي بودن آن اعتراف داشته و تـلاش نمـوده                 مي

 تا با در نظر گرفتن شرايطي از جمله در دسترس بودن قانون براي عمـوم، عطـف بمـا       
سبق نشدن، مجمل نبودن، باثبات بودن و فراگيري، تـا حـد امكـان آن را بـه عـدالت                    

  .نزديك كنند
بـر  اگرچـه   شـود     نمـي   بر ترك تكليـف مجـازات      ،بر اساس شريعت اسلام جاهل    

ل نقلـي آن در     ي ـآموزي، هرگاه آگاهانه باشـد قابـل مجـازات اسـت و دلا             ترك علم 
، » حـلال ء شـي كـلّ «سـپس احاديـث    اول حـديث رفـع و     ة تمام فقه، در مرحل    ةگستر

برداشت مـشترك تمـام فقهـا،       .  و احاديث حجب است    »لا يعلمون   ما یالناس في سع  «
 از حديث رفـع ايـن اسـت         اعم از اهل سنت و اماميه و به عبارت ديگر اتفاق مسلمين           

اقل مؤاخذه و كيفر دنيايي ندارد و حتي احكـام وضـعي نيـز بـا احاديـث                 كه جاهل لا  
و در خصوص اعمال موجب حـد و تعزيـر نيـز عـدم مجـازات                 .شود  مي داشتهرفع بر 

انـد كـه هرگـاه       هيچ اختلافـي فتـوا داده      جاهل در اكثر موارد تصريح شده و فقها، بي        
كسي يكي از آنها را از روي جهل انجام دهد حد و يا تعزير بر او جاري نخواهد شد                   

 ءفـلا شـي   « اين است كه     و در اعمال موجب كفاره، غير از صيد تعبير روايات و فقها           
  .»عليه
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  ۱۳۸۸ زمستان، ۳، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة فقهيهاي  آموزه

  

  رگذار در اجتهادي تأثيلامك ةگزار

  )جامعيت شريعت(

     ١عليرضا صابرياندكتر  
  استاديار مجتمع آموزش عالي شهيد محلاتي    

  چكيده      
رگـذار  ي تأثيم در اسـتنباط فقه ـ ي بـه صـورت مـستق      يلامك يها  از گزاره  يبعض
ر يه در تفـس ك ـ است  يلامك يها  از گزاره  يكيعت  يمال شر كت و   يجامع. است

ا و آخرت ي سعادت دنين برايطبق قول مختار، د  .  دارد يير بسزا ي تأث ينيمتون د 
ر، در  ي قابلِ تفـس   ينينش، متون د  ين ب ين و بر اساس ا    يت د يبر اساس جامع  . است
 ي و جزئ ـ  يل ـك امك ـع اح ين اسـلام بـه تـشر      ي ـد. گردنـد  ير م ـ ين راستا تفـس   يهم

 ابعـاد   ةن در هم ـ  ي بـودن قـوان    يافك ين به معنا  يگونه وضع قوان   نيپرداخته، اما ا  
ن شـرع اقـدام بـه وضـع         يست و لازم است در چـارچوب قـوان        ي انسانها ن  يزندگ
مـال  كت و   ي ـر بحـث جامع   ب ـه  ك ـ يج مهم ـ ي از نتـا   يكـي . از نمود ين مورد ن  يقوان
ن ي ـرش ا يپـذ .  اسـت  يـي  اجرا ن بر دولت و نهاد    يشود، اشتمال د   يعت بار م  يشر

عت يه شـر ك ـست، بلي ن يدار ومتك قواعد و اصول ح    ةس هم ي تأس يقول به معنا  

                                                        
 ۲/۲/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۱۰/۹/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  
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